
 

  
  
  

   از ديدگاه ابن سينا اتحاد مفهومي و مصداقي ذات و صفات واجب تعالي
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  چكيده

سـينا دربـارة نـسبت        نوشتار حاضر كوششي است در جهت ارائه ديدگاه ابن        
اي است كـه   گونه صفات واجب تعالي با ذات واجب الوجود، اهميت مسأله صفات به  

ترين مباحث كلامي دنيـاي اسـلام بـه شـمار             يتوان گفت جزو اولين و اساس       مي
هاي افراطـي و   بدون ترديد ديدگاه.  مخالفان و موافقان است يمعركة آرا  رود و   مي

باري براي جوامع علمـي در پـي داشـته           تفريطي در اين خصوص پيامدهاي زيان     
كه از آن بـه     ) اتحاد مفهومي و مصداقي صفات    (سينا    در اين ميان نظرية ابن    . است
اي برخوردار است، اين  توان ياد نمود، ازا هميت ويژه ن نظرية ويژه و ممتاز مي     عنوا

اتحاد مصداقي و اختلاف مفهـومي      (كه مقابل نظرية مشهور      ديدگاه با توجه به اين    
است كمتر مورد توجه محافل علمي قرار گرفته اسـت، از ايـن رو              ) صفات با ذات  

 آن نيـز تبيـين      ملاصدرا پيرامون سعي شده ضمن طرح مجدد و ارائه آن، ديدگاه          
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گاه  هاي متفاوت و گه    ها به ذات، آرا و گرايش      پيرامون صفات واجب و چگونگي نسبت آن      
ي را  متكلمان هرگونه صفتي خواه ثبوتي و خواه سـلب        متناقض ارائه گرديده است؛ گروهي از       
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 داراي صفات است     باري تعالي  اند ذات   ميان كساني كه پذيرفته     اين  و در  ؛)86 :، ص 4:، ج  8

                                                 
 استاديار دانشگاه قم ∗

 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز
  46  -29، صفحات 13پياپي 

 1383زمستان 

Journal of Religious Thought of 
Shiraz University   

Ser.13, Winter 2005



 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز 

 

30
؛ جماعتي كـه بـه عنـوان مجـسمه نـامبردار      اند  پيموده رابرخي راه افراط و برخي راه تفريط 

 .)25: ، ص 8 : ج ،6 (انگارنـد  انگارانه پيكر خدا را چون پيكر انسان مـي          در پندار جسم   اند شده
 ماننـد اند خداونـد داراي صـفات مـادي          اي از آيات قرآن گفته      پاره 1با تمسك به ظاهر   اينان  

انـد تمـامي     اني مـدعي شـده     در سوي ديگر كـس     .است...  آمدن، رفتن، نشستن، برخاستن و    
مقابـل  سـلب   شود همه داراي معناي سلبي و به معناي          اوصافي كه به واجب نسبت داده مي      

پـر واضـح    . آن است؛ نسبت قدرت و علم به خداوند به معناي نفي عجز و جهـل از او اسـت                  
 برخاسـته از مـشكلات و محـذوراتي اسـت كـه دربـاره               است كه اين تشتت و گونـاگوني آرا       

 بسياري از حكما و متكلمان شيعي با سـود        .  اتصاف ذات باري تعالي به صفات است       چگونگي
كه صـفات و ذات اتحـاد       مبني بر اين    اند    ديدگاهي مشهور ارائه نموده    ،جستن از عقل و نقل    

 بـا   قول عينيت صـفات بـا ذات و تغـاير مفهـومي صـفات             .مصداقي و اختلاف مفهومي دارند    
 و بلامنـازع تلقـي       شـده   پذيرفتـه  قـولي كلامي و فلـسفي     چند در جوامع علمي       هر يكديگر

 امـا بـا نگـاهي بـه     ،اسـت مبرّها و ابهامات اقوال پيشين  يت كاسازگردد و تا حدود زيادي    مي
 مشغولي اصلي ابن سـينا از      دلشايد بتوان دريافت كه به راستي دغدغه و         پيشينه اين بحث    

ي كـه پـيش از او       أي ـ بـوده اسـت ر      ديدگاه اتحاد مفهومي و مصداقي صفات و ذات چه         طرح
سابقه نداشت و بعد از او بزرگاني چون ملاصدرا آن را برنتافته و به شدت مورد حملـه قـرار                    

د تا ديدگاه ابن سينا تبيين و اعتراضات ملاصدرا بررسـي            وش ميدر اين مقاله تلاش     . اند  داده
  .ددگر
  

  صفات خدا. 2
سيم بندي صفات، شماره صفات، ق ت،عريف تماننداحكام عمومي صفات   ازابن سينا بحث

هريـك جـزو مباحـث اساسـي و         كـه   زيادت و يا عينيت صفات بر ذات و دگرگـوني صـفات             
، و  نجـات ،  تعليقـات ،  شفا،  و تنبيهات  اشارات متعدد   هاي در كتاب را  رود   كليدي به شمار مي   

 ات و تنبيهـات   اشار  و تعليقات كتابدر اين جا بيشتر بر سه       .  است مطرح نموده  مبدأ و معاد  
مي برخي از صفات با  تنها به بيان اتحاد مفهوشفا در كتاب   كنيم زيرا   تكيه مي  مبدأ و معاد  و  

 يـاد   بـا ذات   صـفات     همـة   با صـراحت از اتحـاد مفهـومي        مبدأ و معاد  پردازد اما در     ميذات  
  .كند مي
  

  تقسيم صفات. 3
در پايـان  داده وضـيح   نخست به طور كلي صـفات ثبـوتي را ت  تعليقاتسينا در كتاب   ابن

 صـفات اشـيا   :گـردد  كند كه واجـب تعـالي بـه كـدام قـسم از صـفات متـصف مـي                   بيان مي 
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 وصـف حيـوان و جـسم بـراي انـسان، انـسان              ماننـد اند    اند قسم اول، صفات ذاتي      چهارگونه

اين صفت ذاتي انسان و شرط . كه جسم است كه حيوان است و يا اين شود به اين   توصيف مي 
 بـراي    حيـوان   صفت بـودن   . و نياز به جعل مستقل ندارد يعني ذاتي او است          ماهيت او است  

قـسم دوم صـفت عرضـي       . گـردد   انسان احتياج به سبب ندارد و اين شامل تمام ذاتيات مـي           
 بـه سـبب     ئ سفيدي صفتي عرضي است كه ش ـ      . به سفيدي  ئ توصيف نمودن ش   ماننداست  

قسم سوم صـفات   .  نيست ئ ش گردد و اين صفت ذاتي      وجود صفت سفيدي متصف به آن مي      
كه عالم است، علم حالتي است كه در نفس انسان   توصيف انسان به اينماننداند  هاضافداراي 

آيد و براي اتصاف به اين صفت اضافه شدن به چيـزي خـارج از ذات معتبـر اسـت                      پديد مي 
و علـم   دارد، از ايـن ر    ) معلـوم ( خارجي   ئشاي به     يعني انسان كه متصف به علم است اضافه       

امري است از خارج همانند سفيدي در جسم، با اين تفاوت كه موصوف بـه سـفيدي يعنـي                   
  ولـي .اي پيـدا كنـد    خـارجي اضـافه  ئجسم با اتصاف به سفيدي نيازمند نيست كـه بـه ش ـ      

قـسم  . دارد) معلـوم ( خـارجي    ئ انسان با اتصاف به علم، اضافه بـه ش ـ         مانندموصوف به علم    
انـد    ها صفات اضـافي محـض       اين دن و طرف راست بودن است      پدر بو  چون  همچهارم صفاتي   

اي عـارض آن      چون پدر بودن حالتي نيست كه نخست در انسان پديد آيـد و سـپس اضـافه                
گونه بود بلكه پدر بودن نفس اضافه اسـت نـه هيئتـي كـه                 كه در صفت علم اين     گردد چنان 

 ايـن دو    .ونـه اسـت   گ  اضافه عارض آن گردد و مطلب در صفت طرف راست بودن نيز همـين             
  . اند صفت نفس اضافه

 صفات ديگري غير از اين چهار       :گويد  سينا در پايان اقسام چهارگانه صفات ثبوتي مي         ابن
 ، متصف نمودن سنگ به موات     مانند :ها در حقيقت صفت نيستند     قسم صفت هستند اما اين    

 از بيـان    بعـد . چون مرده بودن براي سنگ چيزي جز امتناع وجود حيات در سـنگ نيـست              
معنا كه صفت در ذات     واجب تعالي صفات ذاتي ندارد بدين       : گويد  اقسام چهارگانه صفات مي   
چنـين صـفات      هـم  . البته صفت ذاتي به معنـاي لازم ذات را دارد          .واجب و جزء ذات او باشد     

 زيرا موجودات همه از اوينـد       شود  مي سفيدي ندارد اما متصف به صفات اضافي         مانندعرضي  
 زيـرا معيـت     .اعتبـار مختلـف    ها است، بنا بـر دو         آن ةمه موجودات يا متقدم بر هم     و او با ه   

واجب با مخلوقات همان اضافه واجب تعالي به مخلوقات است و تقدم او بر مخلوقات همـان                 
چنين واجب تعالي     هم .اند  ها همگي اضافات    ها و تقدم     اين معيت  .استه  آنعليت او نسبت به     
 وحـدت، چـون معنـاي       ماننـد صفت نيستند   در واقع    صفات عدمي     البته .صفات عدمي دارد  

شود خداوند ازلي است    جزء ندارد و وقتي كه گفته مي       وحدت اين است كه خداوند شريك و      
 براي وجودش نيست و بدين معنا است كه حدوث يا وجود يـافتن در زمـان را              يعني ابتدايي 

گونه تكثري به ذات واجب راه پيدا         هيچكنيم و از ناحيه صفات اضافي و سلبي           از او سلب مي   
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كند زيرا اضافه معناي عقلي است و سلوب هم اثبات چيزي بـراي واجـب نيـست بلكـه                     نمي

  .)226 :، ص5 (گردد چيز خارجي از ذات او سلب مي
 اين است كه چهار صفت ثبوتي بـراي اشـيا هـست و         تعليقاتسينا در     چكيده سخن ابن  

صفتيت اسـت يعنـي     لار حقيقت صفت نيست بلكه      يك قسم صفت پنجمي هم هست كه د       
نـه ذاتـي   ( ذات و قسم اول را كه همان ذاتي به معناي جز،گانه  از اقسام پنج.اند  صفات سلبي 

و دو  . كنـد   مـي و قسم دوم كه صفت عرضي است از خداوند نفـي            باشد  ) به معناي لازم ذات   
اي واجـب اثبـات    قسم اخير يعني صفت اضافي و صـفتي كـه در واقـع لاصـفتيت اسـت بـر                  

صفت را دارا است يـك      نوع  يس واجب تعالي سه     يتوان گفت از ديدگاه شيخ الر       مي. گردد  مي
صفت ذاتي، ذاتي به معناي لازم ذاتي و دو تا صفت عارضي خـارجي كـه عبـارت از معنـاي                     

 . اضافي و معناي عدمي باشد
حـث علـم الهـي و       به مناسـبت ب   ) 311 :، ص 3 :ج (اشارات و تنبيهات   در كتاب     سينا  ابن

ت را مطرح نموده  بحث صفا21 و19،20هاي  يات در فصليچگونگي علم واجب تعالي به جز    
 بـه  19آيـد زيـرا در فـصل       به حساب مي   21درآمدي بر فصل       پيش 20و19هاي    فصل. است

 همراه با بيان قـسم چهـارم صـفات          20پردازد و در فصل       طور كلي به بيان اقسام صفات مي      
 مباحـث كلـي پيـشين را بـه طـور          21كنـد و در نهايـت در فـصل            رائه مي احكام هريك را ا   

براي آشنايي با ديدگاه شيخ دربارة تقسيم صـفات         . گيرد  مي  مصداقي درباره واجب تعالي پي    
يك از اقسام صفات درباره واجب تعالي درست است بـه اختـصار بـه ايـن سـه        كه كدام  و اين 

  .گردد فصل اشاره مي
به طور كلي به چهار قـسم تقـسيم    .كنند هاي مختلف تغيير پيدا مي    صفات اشيا به گونه   

صفات متقرر در ذات    . 2؛  اند   ندارند و خارج از ذات     ئصفاتي كه تقرر در ذات ش     . 1 :گردند  مي
اي كـه   صفات متقرر در ذات همراه با اضافه به خارج به گونـه       . 3بدون اضافه شدن به خارج؛      

صفات متقرر در ذات همراه بـا اضـافه         . 4كند؛    يير پيدا مي  با تغيير مضاف اليه فقط اضافه تغ      
  .كند اي كه با تغيير مضاف اليه، اضافه و صفت هر دو تغيير پيدا مي به خارج به گونه

اما قسم اول كه تقرر در ذات ندارند همانند متصف شـدن شـخص بـه بـودن در طـرف                     
انـد كـه هـيچ         محـض  هاي اضـافي    بودن انسان در يمين و شمال صفت       .راست يا طرف چپ   

  .تقرري در ذات انساني ندارند
 سـياه شـدن   ماننـد اي هم به خارج ندارد        قسم دوم صفتي كه تقرر در ذات دارد و اضافه         

جا دگرگوني به ايـن اسـت كـه صـفتي جـايگزين صـفت                چيزي كه سفيد بوده است در اين      
فت را حقيقـي    كه به چيزي اضافه گردد، شيخ اين نوع از ص ـ          ديگري گرديده است بدون اين    

  .شمارد محض مي



 ت و صفات واجب تعالياتحاد مفهومي و مصداقي ذا

 

33
اليه    اضافه به خارج هم دارند و با تغيير مضاف          و قسم سوم صفاتي كه تقرر در ذات دارند       

 معينـي  شخص قادر بر تحريك شئ  گاه كه    آن   صفت قدرت،  مانندكند    فقط اضافه تغيير مي   
ت بـه   ثانياً صـفتي اسـت ذات اضـافه زيـرا قـدر            ؛است، اولاً قدرت صفت متقرر در ذات است       

) مقـدور خـارجي   ( معـين    ئچه ش  در اين فرض سوم چنان    . مقدور خارجي تعلق گرفته است    
. نـه اليه تغيير پيدا كرده است اما قـدرت    كند، مضاف   نابود گردد صفت قدرت تغيير پيدا نمي      

به بيان ديگر شخص قادر بر تحريك مقدور با اندازه و حجم معين است و بـا رفـتن يكـي از                      
چون صفت قدرت ابتدا به كلي و سـپس بـه   . رود  اصل قدرت از بين نميمصاديق اين مقدور  

 است نه متعلق بالذات   ) ييجز(كند متعلق بالعرض      چه تغيير مي   گيرد و آن    يات تعلق مي  يجز
   .)كلي(

اي كـه بـا تغييـر         اي به خارج بـه گونـه        قسم چهارم صفات متقرر در ذات همراه با اضافه        
 صفت علم كه با تغيير معلـوم خـارجي          مانندكند    تغيير مي اليه، اضافه و صفت هر دو         مضاف

   2.كنند اضافه و صفت هر دو تغيير مي
ه ذات  ياند يا اضافيه محضه و يا حقيق       پس از بيان اقسام كلي صفات كه يا حقيقه محضه         

كند هر موجودي كه تغيير در او راه نـدارد   بيان ميد، يگرد الاضافه كه به دو قسم تقسيم مي     
گردد كه تغيير در مضاف اليه سبب تغيير در ذات    اي مي  صفات حقيقي ذات اضافه   متصف به   

 صـفات حقيقـه محـضه و      ،و صفات او نگردد و ذات واجب كه از هرگونه تغيير پيراسته است            
اي كه تغيير در مضاف اليه سبب تغيير در ذات و صفات موصـوف               صفات حقيقي ذات اضافه   

  .گردد، دارا است نمي
  

  بصفات واج. 4
 از مقالـة اول بـه      23،  14،  11،  9،  8،  6هـاي     در فـصل   مبـدأ و معـاد    ابن سينا در كتاب     

تعدادي از صفات ثبوتي و سلبي اشاره نموده، ضمن قبول صفات براي خداوند بـر ايـن بـاور                   
است كه صفات عين ذات و هر صفتي عين صفت ديگر است و فراتـر از اتحـاد مـصداقي در                     

بيـان ديـدگاه شـيخ       قبل از پرداختن به      . بين صفات مي باشد    تغاير مفهومي بيان عدم   صدد  
  .كنيم  اشاره ميمبدأ و معاداساس كتاب   به تعدادي از صفات الهي بر،صفاتدربارة 

حق تعالي واجد جميع كمالات اسـت و هـيچ گونـه حالـت انتظـاري در او نيـست زيـرا          
 و عـدم    وجـود به   صاف ات  ممكن براي  ئ ش داشتن حالت انتظار مستلزم جهت امكاني است و       

واجب نسبت به صفتي حالت منتظره داشته باشد در ايـن           چه    و چنان   است، تبه عل نيازمند  
خواهد بود چون زماني كه صفات را ندارد ذات همراه عـدم            بسته  صورت واجب به دو علت وا     

علت آن صفت است و زماني كه واجد صفت گردد، ذات همراه با علت آن صـفت اسـت و از                     
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عـدم علـت و     (راه ندارد در نتيجـه هـر دو علـت           ) زمان(ه در ذات واجب قبل و بعد        جا ك  آن

 در  . و واجـب نخواهـد بـود       همراه با اوست و واجب الوجود به لحاظ ذات مطلـق          ) وجود علت 
 ئبنابراين روشن گرديد كه واجب تعالي فاقد چيزي نيست كه وجود آن ش ـ            : ادامه مي گويد  

 شرايب  باشد دد و ليكن هرچه اثبات آن براي او ممكن        پس از وجود واجب برايش موجود گر      
 علم و هيچ صـفتي از صـفات حالـت           ، ذات واجب تعالي نسبت به اراده، طبيعت       .واجب است 

  .)6 : ص، 3(انتظار ندارد 
خير محض است، خير دو معنا دارد و واجب تعالي طبق هـر دو معنـا خيـر    واجب تعالي   

بل شر كه امر عدمي است، حق تعالي خير محـض           است؛ معناي اول خير يعني وجود در مقا       
يـد بـودن، واجـب افاضـه        فاست يعني؛ وجود محض است، معناي ديگر خير يعني نـافع و م            

  .باشد  خير محض ميبنابراينكننده خيرات و اعطا كننده كمالات است 
مي و پيراسـته از مـاده و مـدت اسـت و             يدا واجب تعالي حق محض است چون وجودي      

اجب الوجود قابل حمل بر كثيرين نيـست بلكـه او از تمـام جهـات بـسيط و           چنين نوع و   هم
نوعش منحصر در فرد است و مشتمل بر چيزي كه خارج از آن فرد باشد نيست، او وجودش          

ي در وجود ندارد و در وجوب وجود شريكي ندارد زيرا اگر            ياتباشد و هم   خاص به خودش مي   
چه حداقل داراي دو فرد باشـد،        فراد باشد چنان  واجب در وجوب وجود واحد نباشد و داراي ا        

هاسـت و هركـدام كـه باشـد داراي           هاست و يـا لازم آن      اين دو فرد يا وجوب وجود ذاتي آن       
اگر وجوب وجوب لازم ذات باشد بايد هميشه همراه آن باشد زيرا لازم يا لازم               . محذور است 

ت و لازم معلـول باشـد و        اصطلاحي است يا غيراصطلاحي، اصطلاحي آن است كه ملزوم عل         
بينشان رابطه عليت است و غير اصطلاحي همانند امكـان كـه لازم ماهيـت اسـت، لازم بـه                    
معناي اول در مورد خداوند معنا ندارد چون در ذات واجب عليت و معلوليـت نيـست و لازم                   

د به معناي دوم ملزوم منشأ انتزاع لازم است و لازم وابسته به آن اسـت و ايـن هـم در مـور                      
  .خداوند معنا ندارد

به بيان ديگر، اگر دو واجب الوجود داشته باشيم يا هر دو ماهيتشان يكي است يا هريك               
كه هر دو يك ماهيت داشته باشند پيش از اين ابطال گرديد چون      ماهيت مستقلي دارند اين   

چه هريك ماهيت مستقلي داشته باشند يا        گفته شد كه نوعش منحصر در فرد است و چنان         
به ناچار يكي از آن دو تا لا في الموضوع          جهت اشتراك دارند يا نه اگر جهت اشتراك ندارند          

تواند واجب باشـد و      و واجب الوجود هم همين است و ديگري كه اين قيد را ندارد نمي             است  
در صورتي كه داراي وجه اشتراك باشند بايد داراي وجه امتياز هـم باشـند و داشـتن وجـه                    

اگر گفته شود جهـت اشـتراك دارنـد امـا وجـه             .  است ئز مستلزم تركيب ش   اشتراك و امتيا  
 در ديگري نيـست پاسـخ   كهامتياز آن بدين گونه است كه در يكي از دو واجب چيزي است           
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اين است كه اين فرض هم باطل است چون آن واجبي كه ما به الامتياز را به شـكل دارايـي                   

تواند واجـب الوجـود باشـد         فرد ديگر هم نمي    باشد و آن  تواند واجب    دارد مركب است و نمي    
شود بلكه بـراي تـشكيل       چون صرف داشتن ما به الاشتراك نه تنها سبب وجوب وجود نمي           

  .و متمم سه فرض داردذات هم كافي نيست بلكه محتاج به متمم است 
يكـي از   . 3؛  ها دخالت در وجوب وجود ندارند      متمم. 2؛  ها شرط وجوب وجودند    متمم. 1
ها به طور معين در     يكي از متمم  . 4غيرمعين دخالت در وجوب وجود دارد؛       مم به طور    دو مت 

زيرا در موردي كه مـتمم بـه طـور          (وجوب وجود مؤثرند، اين فرض آخري چون واضح است          
  .شيخ آن را مطرح نكرده است) معين دخالت دارد همين فرد واجب  الوجود است

وجـوب باشـند، واجـب الوجـود بـيش از يكـي             ها هر دو مؤثر در       اما فرض اول كه متمم    
 عـلاوه بـر     "الـف " واجب الوجود    "ب" و   "الف"ال دو واجب داريم به نام       ثنيست به عنوان م   

 هـم هـر دو      "ب"را دارد و واجـب الوجـود        ) الـف و ب   (داشتن ما به الاشتراك هر دو متمم        
كديگرنـد و ايـن     هـا عـين ي     را دارد، يعني؛ در داشتن وجه اشتراك و متمم        ) الف و ب  (متمم  

  .خلاف مفروض شماست كه گفتيد هر يك فرد مستقلي است
ها دخالت در وجوب وجود نداشته باشد و وجوب وجـود            فرض دوم كه هيچ يك از متمم      

آيـد   ها خارج از ذات و عوارض باشند در اين صورت لازم مي            ا حاصل شود و متمم    ه   بدون آن 
  .شد و اين خلاف مفروض استواجب الوجودي كه مستقل فرض شد محل عوارض با

و فرض سوم كه يكي از دو متمم به طور غيرمعين شـرط وجـوب وجـود باشـد در ايـن                      
 احـدهما لا بعينـه صـادق اسـت و در           "ب" و   "الـف "هاي واجـب     يك از متمم   هر صورت بر 

چـه واجـب     نتيجه شرط مؤثر بودن احدهما لابعينه را، هيچ يك از دو واجب ندارد چـون آن               
 دارد احدهما بعينه است، در حالي كـه         "ب"چه واجب    احدهما بعينه است و آن     دارد   "الف"

لابعينه بود و اين شرط در هيچ يك نيست و وقتي شرط نباشـد              شرط وجود وجوب احدهما     
خواستيد حداقل دو واجب الوجود    هم نخواهد بود، در نتيجه شما مي      ) وجوب وجود (مشروط  

 يكـي   )4: ص،  3 (.شما هر دو واجب را نفـي كـرد        كه سخن   مستقل را ثابت كنيد، در حالي       
واجب تعالي به ذات خودش مبتهج است و بـه  . ديگر از صفات الهي ابتهاج ذات به ذات است   

ذاتش عاشق و معـشوق اسـت و منظـور از لـذت ادراك خيـر                . ذات خودش حب شديد دارد    
صدر همـة  هـا و م ـ  اعتدال تمامي مـزاج مناسب است و واجب تعالي خير محض است و مبدأ     

ها هيچ لذتي برتـر و       و مبتهج به آن است و در بين لذت        كند    ميخيرات است ذاتش را درك      
  .)17: صهمان، (والاتر از لذت عقلي نيست 

حق تعالي علمش علم فعلي است نه انفعالي زيـرا اگـر چنـين باشـد دو حالـت دارد يـا                      
 حالـت اول    .گـردد  ت مـي  گردد و يا عارض بـر ذا        ذاتش مي  وصورتي كه از اشيا مي گيرد جز      
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 حالـت دوم هـم باطـل اسـت     .به غير باشد و اين محال استمستلزم اين است كه قوام ذات  

شود او از هر جهتي واجـب اسـت و هـيچ حالـت               چون حق تعالي معروض عوارض واقع نمي      
اي ندارد و كيفيت علم حق تعالي به اشيا به اين نحو است كه حق تعالي مبـدأ كـل                     منتظره

 البتـه اشـيا دو      . با تعقل ذاتش كه مبدأ اشياست اشيا براي او معلوم و مكـشوفند             اشياست و 
قسمند، قسمتي مانند عقول تامه كه هيچ گونه تغييري در آنان نيست و قـسم ديگـر انـواع                   

موجوداتي كـه همـراه بـا تغييرنـد علـم بـه       اند كه همراه با تغييرند، علم حق تعالي به        مادي
واجـب تعـالي متغيـر را بـه         ها به بيـان ديگـر        ي و شخصي آن   يجزانواعشان است نه به صور      

ي باشـند   يكند چون اين موجودات اگر پيراسته از امور شخصي و جز           عنوان متغير درك نمي   
باشـند علـم بـه      ...  زمـان، مكـان و     مانند يي نخواهند بود و اگر همراه با مشخصات       يديگر جز 

ي ي ـ حسي ندارد پس عـالم بـه اشـيا جز          ها نيازمند به آلت حسي است و حق تعالي آلت          اين
يات از طريـق درك     يكند و علم حق تعالي به جز       ها را درك مي    گردد بلكه انواع كلي اين     نمي

اي اسـت كـه از       بنابراين علم يا فعلي است يا انفعالي، انفعالي صورت معقولـه          . هاست انواع آن 
 ئقولـه پديدآورنـدة ش ـ  آيد و فعلي آن است كه صـورت مع  خارج با مشاهده و رصد پديد مي     

كند و اشيا بـراي او حاصـل    خارجي است، علم حق تعالي فعلي است واجب اشيا را تعقل مي     
هاست، حق تعالي صورت علمي جهان و        شوند و نفس تعقل اشيا همان تحقق خارجي آن         مي

كند كه مـستلزم تكثـر در ذات         عقل محض است و موجودات عالي را به قصد اول تعقل نمي           
چه به قصد اول معقول اوست ذات خودش است و ساير موجودات كـه ذات مبـدأ                  نگردند، آ 

كنـد   اند تعقل نمي   هاست به طور تبعي مقصود اويند، واجب تعالي شرور را كه امور عدمي             آن
ي و  ي ـاند بـه طـور جز      ييچنين امور فاسد يعني حوادثي كه داراي كون و فسادند و جز            و هم 

ول بايـد سـنخيت باشـد و واجـب تعـالي از             فعبين فاعل و م   گردند زيرا    فردي مدرك او نمي   
  .)15: ص، 3 ( شدني پاك و منزه استاعدام و امور فاسد

هر موجودي كه داراي خصوصيت ادراك و ايجاد فعل اسـت حـي             حق تعالي حي است،     
است، حيات در انسان متوقف بر دو قوه ادراك و انجام فعل است و انجام فعل هم مبتني بـر                

 طي مراحل است لكن در مورد حق تعالي حي بودن او توقف بر هيچ چيزي ندارد                 مقدمات و 
 )20 : ص همـان،  (بلكه حيات او عين علم او و علم او عين قدرت او و هريك عين يكديگرند               

  .عين ايجاد آن صور استكه گفته شد نفس تعقل صور معقوله  و چنان
اي است كه پـس از       ن به گونه  قدرت در انسا  يكي ديگر از صفات حق تعالي قدرت است،         

تعقل صورت معقوله و به كار گرفتن ساير قوا و طي مراحل عزم بر انجام فعـل يـا تـرك آن                      
 اما در مورد خداوند قدرت همانند ساير صـفات عـين ذات اسـت و همـان صـورت                    .گيرد مي

ذات حق تعالي كل اشيا را تعقـل و همـان تعقـل             . معقوله كه علم اوست قدرت او نيز هست       
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كه بر وجـود چيـزي متوقـف باشـد و            مبدأ تمامي اشياست و ذات او مبدأ اشياست بدون آن         

 ذات نيست بلكه معناي علم حق تعالي همان معنـاي قـدرت           وقدرت صفتي براي ذات يا جز     
  .اوست
كند و نفس تعقل صور براي تحقق خـارجي آن           چنين انسان صور معقوله را تعقل مي       هم

قيه اسـت و صـورت معقولـه        وة جديد است كه منشأ آن قوة ش       كافي نيست بلكه محتاج اراد    
انساني، قدرت و اراده نيست لكن در مورد واجب تعالي همان صورت معقولـه اراده و قـدرت                  

چه عين ذات نباشند هريك از صفات زائده بر ذات يـا             است و صفات همه عين ذاتند و چنان       
بودن واجـب     اند كه لازمة آن مشتمل     آيد و يا ممكن    واجبند كه تعدد واجب الوجود لازم مي      

 از مقالـة  23شيخ در ابتـداي فـصل   . تعالي بر جهات امكاني است و هر دو فرض محال است   
گويد برگرديم به غرض اول كه اثبات مبـدأ و صـفات او بـود و تعـدادي از صـفات را          اول مي 

  .كند دوباره مرور مي
  .كند سه نوع وحدت براي واجب اثبات مينخست 

او بـسيط اسـت و از هرگونـه         . تش هيچ گونه انقسام كمي، ذهنـي و حـدي نـدارد           ذا -1
  .ي خواه عقلي و خواه مقداري مبراستيجز

شـود و    واجب تعالي ممكن نيست و هيچ يك از احكام ممكن دربارة او جـاري نمـي                -2
 .حدتش منحصر به خودش است و ماهيتش عين ذاتش استو

 او را متكثر سازد مبراست، از        و ذاتش تام و تمام و از هرگونه كاستي كه واحد نيست           -3
اين رو واجب واحد است و شريك ندارد، حـق محـض و عقـل محـض اسـت، مـاهيتي جـز                       
وجودش ندارد، حق تعالي صورت علميه نظام آفرينش است و صـورت علميـه او مبـدأ كـل                   

 صرف است و به همين مناسبت اشـاره         خير محض است چون وجود    جهان است، حق تعالي     
كند كه حق تعالي جواد است زيرا يكي از معاني خير نفع رساني بـه ديگـران اسـت و او                      مي

داشت و عوض نيست حتي انتظار مـدح         وجود به خاطر چشم   معطي كل وجود است و افاضه       
 وجـود  ودهوج ـلان "كنـد   وجود را عطـا مـي  : گويد و ستايش هم ندارد و در تعبيري زيبا مي        

چنان در كمالات لبريز است كه منشأ پيدايش موجـودات           آن .)32:، ص 3 (" علي ذاته  يفضل
ت و اين پاسخ از اشكال مقدري اسـت كـه اگـر              اس گرديده است و افاضه وجود با علم و رضا        

شـدن نفـع بـه خـودش نيـست پـس صـدور               ايجادش به خاطر نفع رساني به غيـر و عايـد          
كنـد كـه افاضـه موجـودات از روي علـم و              خ تـصريح مـي    موجودات بدون اختيار است، شـي     

 .رضاست
خصوص علـم و قـدرت را         سينا بحث از صفات الهي به       كه پيش از اين بيان شد ابن       چنان

ل به يهايش مطرح نموده و ضمن پذيرش تعدد و تنوع صفات، قا در مواضع متعددي از كتاب  
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لهي عـين يكـديگر و همـه عـين           در نگاه او تمامي صفات ا       است و  اتحاد مصداقي و مفهومي   

و صـفات حقيقيـه ذات       حـي    مانندصفات ثبوتي حقيقي محض     خواه  ذاتند و صفات خداوند     
 عالم و قادر همه عين ذاتند و صفات اضـافيه محـضه همـه بـه صـفت قيوميـت              ماننده  فاضا

چنـين صـفات      صفت قيوميت قدرت است كه صفت كمالي اسـت و هـم            أگردند و منش    برمي
 سـلب   أكنند و منـش     لب واحد كه سلب نقص يا سلب امكان است رجوع مي          سلبي همه به س   

همه عين يكديگر و همه عـين       بنابراين صفات   . امكان همان وجوب است كه عين ذات است       
هـر  او  اي است كه در آن هـيچ حالـت انتظـاري نيـست و                 ذاتند و ذات واجب تعالي به گونه      

وجوبي دارد و تمامي ايـن كمـالات عـين          كمالي كه ذات را بتوان به آن متصف كرد به نحو            
ل بـه عينيـت اسـت و        يكند قا   مي) حي(گاه كه سخن از صفت حقيقي محض          آن .ذات اويند 

 و  .)20:ص،  3(حيات او عين علم او و علم او عين قدرت او و هريك عين يكديگرند              : گويد  مي
دارد كـه     ر مـي  كند نيز اظها    مي) اراده و قدرت  (هاي حقيقي اضافي     گاه كه سخن از صفت     آن

صورت معقول همان اراده و قدرت است و صـفات همـه عـين ذاتنـد                : گويد  عين ذاتند و مي   
كـه مـشهور    آيد كه مراد از عينيت اتحاد چنـان  گونه به نظر مي  نخست اين.)20 : ص همان،(

گونه ابهامي باقي     است عينيت مصداقي است ليكن تصريحات او در مواضع متعدد جاي هيچ           
 از نظـر شـيخ صـفات واجـب          ، بنابراين ، است يه منظور اتحاد مصداقي و مفهوم     گذارد ك   نمي

تـوان متـصف      محدود به صفات معيني نيست بلكه ذات را بر هر كمالي كه لايق اوسـت مـي                
 كـساني    برابـر  رد .كه اتحاد مفهومي و مصداقي در تمامي صفات الهي است          نمود و ديگر اين   

اتحـاد مفهـومي و مـصداقي منجـر بـه تعطيـل صـفات         اند كه قول به       كه به او اشكال گرفته    
 او ضمن دفاع از تعـدد و        ،تواند از همه صفات كفايت كند       كه يك صفت مي    گردد و يا اين     مي

  .كند ها را با ذات تبيين مي تكثر صفات اتحاد مفهومي و مصداقي آن
  

  اتحاد مفهومي و مصداقي صفات. 5
گردد تغاير مفهومي با     كه لحاظ مي  شيخ رئيس معتقد است صفات نسبت به ذات واجب          

 شـفا در كتـاب  . همه از نظر مفهوم يكي هـستند     ... حيات، علم، قدرت، اراده و    . يكديگر دارند 
هـوم لعلمـه فقـد      ف الم ة الذات لعلمه و لا مغاير     ةفواجب الوجود ليست ارادته مغاير    ": گويد مي

اراده واجـب بـا علـم او تغـاير      )367 :، ص 1 (" التي له  ةبينا أن العلم الذي له بعينه هو الاراد       
  .باشند ذاتي و مفهومي ندارد و هريك از علم و اراده عين ذات واجب تعالي مي

 المفهوم  ة الذات لعلمه و لا مغاير     ةفاذاً ليس ارادته مغاير   ": گويد  مي مبدأ و معاد  در كتاب   

 اراده واجب تعالي بـا      )21:، ص 3 (" التي له  ةادأن العلم الذي له هو بعينه الار       لعلمه و قد بينّا     



 ت و صفات واجب تعالياتحاد مفهومي و مصداقي ذا

 

39
. اش اسـت  علم او به حسب ذات و مفهوم مغايرتي ندارد و بيان كرديم كه علم او همـان اراده      

 در خصوص عينيت علم و اراده از حيـث ذات و            مبدأ و معاد   و   شفاعبارت شيخ در دو كتاب      
مفهوم جاي ترديدي ندارد ليكن با توجه به اخـتلاف تفـسيري كـه در خـصوص ارادة الهـي                  

دانند شايد تصور   اند و اراده را علم به اصلح مي        است و بعضي از حكما آن را عين ذات شمرده         
شود كه عدم تغاير مفهومي منحصر به علم و اراده است و با توجـه بـه بازگردانـدن اراده بـه                 

 به طور   مبدأ و معاد  علم اين مطلب قابل توجيه است اما عبارات بعدي شيخ در همان كتاب              
ح دارد كه اتحاد مفهومي اختصاص به علم و اراده ندارد، بلكه در ساير صفات نيز روشن تصري

 المقـولات علـي     ة و العلم و القدره و الجـود و الاراد         ةفبان أن المفهوم من الحيا    "چنين است   
 بنـابراين    .)21 :، ص 3 ("واجب الوجود مفهوم واحد و ليست لا صفات ذاته و لا اجـزاء ذاتـه              

گردنـد   هوم حيات، علم، قدرت، جود و اراده كه بر واجب تعالي اطلاق مي  واضح گرديد كه مف   
  . متعدد براي ذات نيستنديمفهوم واحدي است و صفات و اجزا

فـصل فـي تحقيـق وحدانيـة الاول بـأن علمـه             " در فصلي تحت عنـوان       نجاتدر كتاب   
لاحـدي هـذه    لايخالف قدرته و ارادته و حياته في المفهوم بل ذلك كلـه واحـد و لا تتجـزأ                   

مغـايرتي از حيـث مفهـوم بـين علـم،           : گويـد   مي )249 : ص ،4 ("الصفات ذات الواحد الحق   
  .ها واحدند قدرت، اراده و حيات او نيست بلكه تمامي اين

لايصح في واجب الوجود ان يتكثر لا في معناه و لا في تشخصه و              ": گويد  مي تعليقاتدر  
كل معني فانه في ذاته واحد فلايتكثر في حقيقته و         اذا تكثر فإما ان يتكثر في معناه و         الشي  

إما في تشخصه فان تشخص واجب الوجود هو أنه هو، فتشخصه و أنه هو واحـد و هـو نفـس         
 هـيچ نـوع كثرتـي نـه از حيـث مفهـوم و نـه از حيـث                    واجب )69: ص،  5 ("ذاته و حقيقته  

و در .  اسـت ئو مفهوم ش ـ يا به خاطر تكثر در معنا ئتشخص در او راه ندارد زيرا تكثر در ش 
ذات واجب تمام معاني واحد است و تكثر در تشخص هم ندارد زيرا تشخص واجـب الوجـود                  

   .عين او است
سازد كه شيخ رئيس در مواضع متعـدد         چه تاكنون بيان گرديد اين نكته را روشن مي         آن

بـاري   ذات   بـا برخلاف حكما و متكلمان پيش از خود اصرار بر نفي تغـاير مفهـومي صـفات                 
نگرديـد  اين ديدگاه از سوي فلاسفه و متكلمان بعد از او نه تنها مورد قبول واقع      . تعالي دارد 

  .بلكه به شدت مورد بي مهري قرار گرفت كه به زودي بدان خواهيم پرداخت
 ياي با اين همـه اهميـت كـه معركـة آرا       سؤال اساسي اين است كه چرا شيخ در مسأله        

ا به تصريحات در ايـن زمينـه اكتفـا    فلاسفه و متكلمان است تنهبين متقدمان و متأخران از    
نموده و مسأله را به صورت استدلالي و قياسي كه روش هميشگي او در مباحث علمي است                 
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دانسته يا استدلالي روشن بر آن نيافته تـا   بيان نكرده است، آيا مسأله را فارغ از استدلال مي   

  آن را ارائه نمايد؟ 
 نمايند  مي كساني كه با مبنا و ممشاي او آشنايي دارند اذعان و اعتراف              بدون ترديد تمام  

اي بي بديل و استدلالي كم نظير در مباحث فلسفي است و اين  چنين معـروف                  كه او فرزانه  
   3.گويد است كه ابن سينا با قيراط سخن مي

مستظهر  عنه شمرده است و تصريحات خودش را         غاز اين رو بايد گفت او مسأله را مفرو        
يك در جاي خودش به تفصيل ثابـت و اسـتدلالي شـده اسـت،                داند كه هر   به عموماتي مي  

چنـين پيراسـته بـودن ذات از         مبرابودن ذات از هرگونه تركيـب و هـم        بساطت واجب تعالي    
كه انتزاع مفاهيم متعدد از مـصداق واحـد مـن            هرگونه حيثيت حتي حيثيات اعتباري و اين      

همگــي از جملــه . ازگاري و تنــاقض را در پــي خواهــد آوردســناجميــع جهــات بــه نــوعي 
هـا در عـدم تغـاير        تـوان از آن    انـد و مـي      جاي خود مبرهن گشته     در هايي است كه   استدلال

  .مفهومي صفات باري تعالي سود جست
طرفداران نظرية اتحاد مصداقي و اختلاف مفهومي براي توجيه و تـصحيح ايـن ديـدگاه                

اي بـه وحـدت ذات نزنـد حـل           اي كه ضـربه     تعدد حيثيات به گونه    اتعدد و تكثر مفاهيم را ب     
تـوان از ذات واحـدي كـه از          چنان جاي اين پرسش است كه چگونـه مـي          ليكن هم كنند   مي

  .بسيط است و هيچ نوع كثرتي در آن راه ندارد مفاهيم متعدد انتزاع نمودتمامي جهات 
ل به كثـرت    ية كساني كه قا   مرحوم سبزواري در بحث وحدت و كثرت وجود در رد نظري          

كند كه اگر حقايق وجودي متباين باشند و هـيچ گونـه وجـه       وجودند اين گونه استدلال مي    
  .ها نباشد معناي واحد بر يك چنين اموري صادق نخواهد بود و سنخيتي بين آناشتراك 

  مما لها توحد ما لم يقع      لان معني واحداً لاينتزع
  )25 :، ص10(

بـه  . ها هيچ وجه اشتراكي نيست محال است       حد از اموري كه در بين آن      انتزاع معناي وا  
بر اموري كه هيچ گونه وحـدت و اشـتراكي بينـشان            ) وجود(بيان ديگر، صدق معناي واحد      

توان ارائه   بدون ترديد نظير همين استدلال را در ناحيه مقابل هم مي          . نمايد نيست محال مي  
هـا   ي واحد از اموري كه هيچ وجـه اشـتراكي بـين آن            طور كه انتزاع معنا    همانو گفت   نمود  

نيست محال است انتزاع معاني متعدد از ذاتي كه هـيچ گونـه كثرتـي در آن راه نـدارد و از                      
  .نخواهد بود اتمامي جهات بسيط است رو
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  اشكال ملاصدرا بر ابن سينا. 6
ات را  ف ص ـ  ضمن اثبات عينيت صفات با ذات سخن اشـاعره كـه           اسفارملاصدرا در كتاب    

كند و براي تتميم و تكميل بحث، ضمن استناد بـه فرازهـايي           دانند، نفي مي   د بر ذات مي   يزا
، 6 :، ج 12 (.دهد  معناي صحيح عينيت ذات با صفات را توضيح مي         نهج البلاغه از خطبه اول    

ايشان بعد از بيان معناي صحيح عينيت قول به اتحاد مفهومي صفات با              .)133-134: صص
و اعلـم أن كثيـراً مـن العقـلا          ": گويـد  شـمارد و مـي     رايي ناصواب و غيرصـحيح مـي      ذات را   

عين ذاته هـو أنّ معانيهـا و مفهوماتهـا ليـست     ) تعالي(المدققين ظنوا أنّ معني كون صفاته   
  .)145 :همان، ص ("متغايرة، بل كلها ترجع الي معني واحد و هذا ظن فاسد و وهم كاسد

اند كه معناي عينيت ذات با صـفات در           چنين پنداشته  4بسياري از خردمندان اهل دقت    
خداي متعال، بدين معناست كه معـاني و مفـاهيم مختلـف صـفات، هـيچ گونـه مغـايرت و             
بيگانگي با هم ندارند ليكن اين پنـداري اشـتباه و رايـي غيرصـحيح اسـت و سـپس ادامـه                      

مفاهيم ديگر با هـم متـرادف       ها از    دهد كه اگر الفاظ، علم، قدرت، اراده، حيات و غير اين           مي
شود عين همان چيـزي باشـد كـه از ديگـري             فهميده مي ) علم(چه از يكي     باشند يعني؛ آن  

گردد بايد اطلاق يكي از صفات بر خداوند ما را از اطلاق ساير صـفات بـر                  مفهوم مي ) قدرت(
 نداشـته   چه صفات در مورد خداونـد تغـاير مفهـومي          او بي نياز گرداند و به بيان ديگر چنان        

باشد بايد اطلاق يك صفت بار معنايي تمام صفات را داشته باشد و اطلاق ساير صفات بـر او    
بدون فايده باشد و اين امري است كه فساد آن بين و ظاهر است؛ بنـابراين معنـاي صـحيح                    
عينيت ذات و صفات اين است كه همة صفات كمالي خداوند به يك وجود كه همان وجـود                  

ند و ذات او تمايز وجودي از صفتي از صفات او ندارد كه هر صـفتي بـراي                  ذات باشد موجود  
چنين هيچ يك از صفات تمايز وجودي از يكديگر ندارنـد          اي باشد و هم     جداگانه ئخودش ش 

انـد داراي وحـدت مـصداقي و     كـه از نظـر مفهـوم مختلـف     بلكه تمامي صفات در عـين ايـن    
   .)145 : ص،12 (اند وجودي

  
   ديدگاه ملاصدرانقد و بررسي. 7

  14چه پيش از اين در نفي تغاير مفهومي صفات گفته شد، شـيخ در فـصل                  افزون بر آن  
في تحقيق وحدانية واجب الوجود بانّ علمه لايخالف قدرته         " تحت عنوان    مبدأ و معاد  كتاب  

و ارادته و حكمته و حياته في المفهـوم، بـل ذلـك كلـّه واحـد فلايتجـزي لهـا ذات الواحـد                       
صفات باري تعالي نه تنها اتحاد مصداقي دارند بلكه اتحـاد           : گويد مي )19: ص،  3 ("المحض

به نظر او اين مفاهيم متعدد همه حاكي از يك حقيقت و نـاظر بـر يـك                  . مفهومي هم دارند  
چه  اين مفاهيم چنان  .  ذات ربوبي علم همان قدرت و قدرت همان علم است           در اند و  حقيقت



 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز 

 

42
يك معناي   گردند لحاظ گردند هر    ر از مصداقي كه بر او حمل مي       به طور مطلق و با قطع نظ      

 اطلاقـشان كـه     بيگانه و جداي از هم دارند اما اين الفاظ اگر بر ذات واجبـي حمـل گردنـد                   
گـردد    رود و مفهومـشان يكـي مـي         يك از مفاهيم با يكديگر است از بين مي         همان تغاير هر  

هـا   اند اما با لحاظ اين جهت كه ايـن         د مختلف بنابراين مفاهيم به طور مطلق اگر لحاظ گردن       
همه حاكي از يك ذاتند تغايري ندارند همان مفهومي كه بيانگر قدرت اوست بيانگر علـم او                 

ابـن  با اين بيان    . كند م تصرف مي  ينيز هست و بالعكس و لحاظ حيثيت ذات در اطلاق مفاه          
جـا كـه در    نـد زده اسـت و از آن  اشراب و هر دو را به هم پيو       سينا گويا مفهوم را در مصداق       

تـر     بـه بيـان روشـن      اند   واجب تعالي مصداق ذات و صفات متحدند در مفهوم نيز اين چنين           
 …يك از اين دو مفهوم غير از مفهوم حيـات و           كه مفهوم علم غير از مفهوم قدرت و هر         اين

لق و رهـا  چه مط سينا اين است كه اين مفاهيم چنان است جاي ترديد ندارد ليكن سخن ابن      
مفهـوم علـم بـه    . اند كه متغاير با يكديگرند اما با لحاظ ذات واجب متحدند     باشند اين چنين  

اين مفهوم با توجـه بـه        .لحاظ ذات واجب و مفهوم قدرت با لحاظ ذات واجب تغايري ندارند           
كند براي ما مفهوم گشته است نه به طور مطلق و رها، مفهوم بـه                ذاتي كه از آن حكايت مي     

گاه كه مفهوم را بـا قيـد مـصداق            مطلق با قطع نظر از مصاديقش متعدد است ليكن آن          طور
داراي يـك معنـا هـستند و    و  همـه مفـاهيم حـاكي از آن مـصداق واحـد      كنيم ملاحظه مي 

حمل گردند معناي جدا و بيگانه از يكديگر        اش اين است كه مفاهيمي كه بر اين ذات           نتيجه
  .ندارند

چنان روشـن و     ة اتحاد مفهومي صفات واجب تعالي با يكديگر آن        سينا دربار   جملات ابن 
گونه توجيه و تفسيري غير از اتحاد مفهومي صـفات بـا هـم بـاقي          صريح است كه جاي هيچ    

 و  ة و العلم و القدر    ةاو در ادامه عبارت پيشين كه گفت فبان أن المفهوم من الحيا           . گذارد  نمي

جود مفهوم واحد و ليست لا صـفات ذاتـه و لا اجـزاء               المقولات علي واجب الو    ةالجود و الاراد  

 علي الاطـلاق فليـست      ة علي الاطلاق و العلم علي الاطلاق و الإراد        ةو اما الحيا  : گويد  ذاته مي 

 مايجوز أن يكون    ل المفهوم و لكن المطلقات متوهمه و الموجودات غير مطلقة، بل لك           ةواحد

 :، ص 3. ( التي يجوز أن يوصف بها الواجـب الوجـود         ة و انما كلامنا في امره و العلم و القدر         .له
21.(  

كند كه مفهوم حيات، علـم، قـدرت، جـود و اراده در بـاب واجـب                   كه بيان مي   پس از آن  
 هـر : گويـد    ذات باشند مـي     يتعالي مفهوم واحدند و صفات ذاتي نيستند بدين معنا كه اجزا          

رد خدا و خـواه در مـورد انـسان    يك از اين صفات اگر به طور مطلق باشند يعني خواه در مو 
انـد و     در اين صورت اين مفاهيم متغايرند و در صورتي كه مطلق باشند، مطلقات امور ذهني              
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گـاه   وجود خارجي ندارند و وصف با قيد اطلاق قابل اثبات براي غير نيـست بلكـه وصـف آن                  

خـاص  گـاه كـه وصـف        قابل اثبات براي غير است كه به طور خاص باشد و ايـن اوصـاف آن               
خداوند باشند متحدند به بيان ديگر اوصاف به طور مطلـق وجـود خـارجي ندارنـد و وقتـي                    

گـاه كـه وصـف حـق تعـالي            خاص باشند و اوصاف آن     ئيابند كه وصف ش     وجود خارجي مي  
كند و اوصاف و مفـاهيم مطلـق متغـاير را متحـد               ها تصرف مي   شوند حيثيت ذات در آن      مي
  . سازد مي

بـار ديگـر اسـتدلال صـدرالمتألهين را بـر نفـي اتحـاد                ته شد يـك   چه گف  با توجه به آن   
چه ايشان بيـان كـرد نفـي مفـاد كـلام         كنيم، كه آيا آن    مفهومي صفات باري تعالي مرور مي     

  شيخ است يا نه؟
صدرالمتألهين گفت اگر اتحاد مفهومي را بپذيريم مستلزم ايـن اسـت كـه اطـلاق يـك                  

ته باشد و اطـلاق يـك صـفت مـا را از حمـل سـاير       صفت بار معنايي ساير صفات را نيز داش 
گوييم اگر شيخ بيانش ايـن    مي. باشد حمل ساير صفات بر ذات بي فايده         ندصفات بي نياز ك   

اشـكال وارد   كنـد    ما را بي نياز از ساير مفاهيم مـي        كه  مفهوم  بود كه اطلاق يكي از مفاهيم       
كند بـا    هومي كه از او حكايت مي     آيد مفاد كلام شيخ اين است كه هر مف          اما به نظر مي    است

ها نيز حكايت از او دارند تغايري ندارند و در حقيقت مفاهيم متعدد به              مي كه آن  يهاساير مف 
دهنـد و همـه حـاكي از يـك      اند اطلاقـشان را از دسـت مـي       لحاظ ذاتي كه حمل بر او شده      

  .اند و تغايري با هم ندارند حقيقت
  

  گيري نتيجه. 8
اي صفاتي است و براساس ديـدگاه مـشهور رابطـه ذات بـا صـفات                ذات واجب تعالي دار   

ل به اتحـاد مـصداقي و مفهـومي         ي ليكن ابن سينا قا    .اتحاد مصداقي و اختلاف مفهومي است     
 بـا   امـا  . ديدگاه او مورد اعتراض ديگران به خصوص ملاصدرا قرار گرفت          .صفات با ذات است   

مـستلزم نـوعي    د از ذات كـاملاً بـسيط        كه انتزاع مفـاهيم متعـد       بساطت ذات و اين     به توجه
 و اقوال است     به پيشينة اين بحث كه معركه آرا        و با توجه   ،ناسازگاري در خود اين قول است     

مل و بازنگري جدي قـرار     أسينا دربارة صفات باري تعالي مورد ت       ي و نظر ابن   أ كه ر  لازم است 
  . گيرد

 بنـدگان را از نـسبت دادن     رسـيده كـه   ) ع(در روايات متعددي از پيشوايان و معـصومان       
اول الدين معرفتـه و     "فرمايد   صفات به باري تعالي برحذر داشته اند كلام اميرمؤمنان كه مي          

به، و كمال التصديق به توحيـده و كمـال توحيـده الاخـلاص لـه، و                 التصديق  كمال معرفته   
رين گفتار در   ت شايد بارزترين و صريح    )1، خطبه   9 ("....كمال الاخلاص له نفي الصفات عنه       
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 كه طرفداران و مثبتين صفات براي تفـسير و           است زمينة نفي صفات از واجب تعالي كلامي      

اند و گاه به تفسيرهايي كه از اسـتحكام و اتقـان چنـداني               توضيح آن به زحمت بسيار افتاده     
اند مقصود حضرت نفـي صـفات زائـد بـر       گفته كه نظير اين  ،اند  برخوردار نيست توسل جسته   

اول عبادة االله معرفته    "دربارة توحيد فرمود    كه  ) ع(چنين سخن امام رضا    هم. وده است ذات ب 
آغـاز ديـن     )57: ص،  13 ("...و اصل معرفة االله توحيده و نظام توحيد االله نفي الصفات عنـه            

معرفت الهي و اصل معرفت، معرفت توحيد است و اساس توحيد نفي صفات از واجب تعالي                
  .است

بر نفي صفات   ) ع(كيدات معصومان بزرگوار  أرسد ت  ه گفته شد به نظر مي     چ با توجه به آن   
و براهين عقلي كه بر نفي هرگونه كثرت از بسيط الحقيقه اقامه گرديده است همـه گـواهي                  
روشن بر اين مدعا است كه از هر چيزي كه موهم شائبه كثرت و تعـدد بـه سـاحت ربـوبي                      

 ذات واجـب    در مـورد  در نفي تغاير مفهومي صفات      باشد بايد احتراز كرد و ديدگاه ابن سينا         
  .تعالي در همين راستا است

  
  ها يادداشت

كه از نظر طرفداران تفسير ظاهري، اسـتواي خـدا          ) 5طه،  (نظير آيه الرحمان علي العرش استوي       . 1
، 1 :، ج 11؛  218 و   216 :، صـص  7( بر عرش به معناي استقرار يا نشستن حق تعالي بر عرش اسـت              

  ).96: ص

گيرد و به واسطه همان قـدرت كلـي،          بين قدرت و علم فرق است زيرا قدرت به امر كلي تعلق مي            . 2
قدرت به جزئي تعلق گرفته است و با از بين رفتن يكي از مصاديق معين آن اصل قدرت و متعلق آن  

د و  رو  اما در خصوص علم با تغييري كه پديد آيد صورت علميه خاص آن از بـين مـي                  .شود زائل نمي 
 لذا با تغيير معلوم خارجي اضافه و صفت هر دو ،كند صورت كلي علم كفايت از صورت جزئي آن نمي     

 به بيان ديگر در قدرت دو نوع تعلق داريم يكي تعلق به كلي و يكي تعلق  بـه جزئـي،    ؛دنك  تغيير مي 
تعلق به جزئيـات     .تعلق به كلي بالذات و اولي است و تعلق به جزئي از راه تعلق كلي و بالعرض است                 

 اما علم تعلق به جزئـي و كلـي   .گردد ها باعث تغيير در قدرت نمي مقوم قدرت نيستند و تغيير در آن 
كند و اين تعلق خواه به صورت كلي و خواه به صورت جزئي هر دو اولي و بالذات است                 هردو پيدا مي  

  .گردد و تغييرشان باعث تغيير در علم مي

تـرين و مـورد      كـه جـزو نزديـك     ) حفظـه االله  (ز اسـتاد انـصاري شـيرازي        نگارنده به طور مكـرر ا     . 3
گفتنـد علامـه     ام كـه ايـشان مـي       انـد، شـنيده    اعتمادترين شاگردان مرحوم علامـه طباطبـايي بـوده        

 قيـراط واحـد وزن اسـت كـه بـراي            "گويد ابن سينا با قيراط سخن مي     ": فرمودند مي) ره(طباطبائي
  .ندكن سنجش الماس از آن استفاده مي
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  .كه منظورش ابن سينا است اين گونه تعبيرات از كسي مثل ملاصدرا گواهي است بر اين. 4
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